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قصـد کنتـرل نـدارد، امـا پـدری اسـت مسـئول کـه 
آسـتین‌ها را بـالا می‌زنـد تـا بلافاصلـه بـرای نیـروی 
کنـد  تعریـف  سـامانه‌ای  یـا  و  »خانـه«  آزادشـده 
طالقانـی  و  حنیف‌نـژاد  همچـون  آسـتین  )بـالازدن 
علی‌رغـم  ـ  صابـر  و  شـریعتی  تفـاوت  بـازرگان(.  و 
اشـتراکات برشـمرده شده ـ شـاید در همین‌جا باشد: 
و  روشـنفکری  از  پدری‌کـردن،  از  متفـاوت  درکـی 
احتمـالًا الگـو. درک هـدی صابـر از پدری‌کـردن، 
انسـان »مرتفع« سـاختن اسـت )تعبیـری از خود او(. 
ایـن نـوع نـگاه وجهـی کنترل‌کننـده دارد و این خطر 
کـه جایـی بـرای خلاقیـت و خودکفایـی نگـذارد و 
از همیـن رو فاصلـه می‌گیـرد از مخاطبـی کـه امـروز 
و  آن  پـی کشـف  در  زیباسـت«،  »زندگـی  نـام  بـه 
ناشناخته‌شـدگی آن اسـت؛ و دسـت آخر این پرسـش 

مرتفـع کیسـت؟ انسـان  محتـوم: 
صابــری  اســت:  نخبه‌گرایــی  دســتخوش 
کــه منتقــدِ نخبه‌گراییِ روشــنفکرانهِ روشــنفکران 
اســت، خــود نیز بــه دلیــل درک مرتفع از انســان 
ایده‌آلی که ترســیم می‌کند او را از دســترس خارج 
می‌کنــد و قهرمانش را به تنهایــی محکوم می‌کند؛ 
ســتایش‌انگیز اما غیرقابل دسترس، موجودی مرتفع 
اما تقلیدناپذیر. نســل »شالوده‌شــکن« امروز، این 
اسطوره‌ها را شکســته می‌خواهد تا جا باز شود برای 
الگوهــای دیگر... در زمانه اعاده حیثیت از زندگی 
همچــون امــر غیرمترقبه، واقعیت سرشــار از پیدا و 
پنهان، زندگی روزمره و تولیدات خاموشــش، ســر 
زدن اشکال جدید مقاومت در برابر قدرت، الگوی 
»روشــنفکر-قهرمان-پدرِ« صابر غیرقابل دســترس 
اســت و ایــن نگاه، از خــود صابر نیــز معلمی تنها 
می‌ســازد با این خطر که »ایســتادگی بر سر پیمان« 
شــکلی اگزوتیک5 به خــود گیرد. همــان صابری 
که در کوچه‌های سیســتان و بلوچستان با همه‌کس 
می‌نشــیند و با همه‌کس ســخن می‌گوید، بی هیچ 
فخرفروشــی‌ای چنان بی‌اغماض است که آرام‌آرام 
ارتفــاع می‌گیــرد و از مدار ما و زندگی متوســط ما 
دور می‌شود و می‌شــود یک نخبه، نه همچون یک 
روشــنفکر، بلکه بــه مثابه یک قدیــس، مانند همه 
اسطوره‌ها. ستایشــش می‌کنیم اما دیگر به او گوش 
نمی‌کنیــم و برای خــود قهرمان‌هایی در دســترس 
می‌ســازیم و این تقصیر همان »مشــفقی« است که 

قرار بود فقط چند قدم جلوتر از ما باشد.
برمی‌گردم به انســان متوســط و زمانه متوســط‌پرور. 
گفته می‌شود که قهرمان امروز ما، انسان بی‌نام‌و‌نشان 
زندگی روزمره اســت، موجودی که معلوم شده است 
ـ برخــاف دیــروز ـ خود مولد اســت، گیــرم مولد 
تولیدهایی خاموش )به قول میشــل دو ســرتو(. گفته 
می‌شــود که زندگی پدیده‌ای اســت ســیال و فرار و 
غیرقابل‌کنترل و سرشــار از غیرقابل‌پیش‌بینی و امکان 
ندارد بتوان آن را به انقیاد درآورد. تردیدی نیســت که 
در این زمانه سرســپردگی و تــن داده، با هدی صابر 
می‌توان به جــور دیگری از زندگی‌کردن اندیشــید و 
مطمئن بــود که دعای خیر او بدرقه راه ما خواهد بود 
اما ما به حضور او در کنار خود و نه بر بالای ســرمان 
احتیاج داریم؛ در غیر این صورت او می‌ماند تنها و ما 

می‌مانیم متوسط.

دٌ  امیر طیرانی: بســم‌الله الرحمن الرحیم. »وَ مَا محَمَّ
وْ قُتِلَ 

َ
اتَ أ  فَإِیــن مَّ

َ
سُــلُ أ إِلَّ رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ

هَ  عْقَابِکمْ وَ مَن ینقَلِبْ عَلی عَقِبَیهِ فَلَن یضرَّ اللَّ
َ
انقَلَبْتُمْ عَلی أ

اکرِین«‌ )آل‌عمران: 144(. هُ الشَّ شَیا وَ سَیجْزِی اللَّ
 با عرض تســلیت به مناسبت فرارســیدن 21 رمضان روز 
گاهی، آزادی، عدالت و برابری که در این روز  شهادت آ
تجســم این مفاهیم در وجود بشــر، این جهان را به‌سوی 
پروردگار بلندمرتبه‌اش‌ترک گفت. و نیز با عرض تسلیت 
به مناسبت ســالروز پرواز هدی صابر انسانی که با آرمان 
زندگــی کرد و با آرمان جهان فانی را ترک کرد. با توجه 
به مناسبت‌های این روز عنوان بحث من نیز درباره آرمان 

و آرمان‌گرایی است.
 پیــش از شــروع بحث ضروری اســت تــا در مقدمه به 
نکته‌ای اشــاره کنم که بــا آیه‌ای کــه در ابتدای بحث 
قرائــت کردم مرتبط اســت. وقتی صحبــت از آرمان و 
آرمان‌خواهی می‌شــود باید دقت کرد که این موضوع ما 
را درگیر با قهرمان‌پروری و قهرمان‌پرستی نکند. همچنین 
آرمان‌گرایــی با مطلق‌اندیشــی و ذهنی‌گرایی و در رؤیا 
زیستن تفاوت اساسی دارد. زمانی که پیامبر اکرم )ص( 
در روزهــای پایانی عمــر خود در بســتر احتضار بودند 
فاطمه زهرا )س( ســر رســول خــدا )ص( را در آغوش 
گرفته و برایشــان شــعر ابوطالب را می‌خواندند. رسول 
خدا چشمانشــان را باز می‌کنند و می‌گویند دخترم شعر 
مخــوان، قرآن بخوان و پیامبر این آیه ســوره آل‌عمران را 
انتخــاب می‌کنند که در حقیقت اثبــات اصالت پیام و 

رجحان پیام بر پیام‌آور است. به قول مولانا:
مصطفی را وعده داد الطاف حق

گر بمیــری تو نمیرد این ســبق
این اشــاره را کردم تا در ابتدا گفته باشم که بزرگ‌کردن 
اشــخاص و قهرمان‌پرســتی امری خــاف و ناصحیح 
است. کســی قصد آن ندارد تا از شخصیت‌های بزرگی 
که خدمات بســیاری نیز به کشور، یا مکتب کرده‌اند و 
حتی برخی جان بر سر آرمان گذاشته‌اند بت بسازد و این 
کاری است که در اسلام و حتی درباره بزرگ‌ترین اسوه 

بشریت نیز نهی شده است.
درباره اینکه آرمان و آرمان‌گرایی همواره با انســان همراه 
بوده اســت کمتر کسی‌تردید دارد. ســاختن انسان و نیز 
جامعه ایــده‌آل همواره به‌مثابه آرزو با انســان همراه بوده 

است.
اما بحث امروز من درباره این پرســش است که چگونه 

نســلی در دو دهــه یا ســه و چهار دهه پیش به شــکل 
آرمان‌گرایانه زیســت و رفــت، به روزگار امــروز افتاده 
است که به قول خانم شریعتی نه‌تنها دیگر متوسط‌ها نفی 

نمی‌شوند، بلکه الگوها هم می‌شوند.
ابتدا اشاره‌ای به موضوع آرمان‌گرایی می‌کنم و سپس به 

عوامل وضع موجود می‌پردازم.
 در همه جوامع و تمدن‌های بشــری اعم از یونان باستان، 
ایران پیش از اســام و ســایر جوامع همواره انســان‌ها و 
متفکران در پی تأســیس جامعــه‌ای بوده‌اند که در آن از 
بی‌عدالتی، ظلم، شــکاف میان مردم، غارتگری، دزدی 
و تجــاوز به حقوق مــردم خبری نباشــد. در کتیبه‌های 
به‌جا مانده از دوران پیشین، آرزوی از میان رفتن دروغ و 
خشکسالی و مفاهیمی که از رنج و درد انسان‌ها بکاهد 
موردستایش بوده و انسان‌هایی بر سر رسیدن به آن سر بر 
دار نهــاده و عزیزترین گوهر هســتی خود، جان خود را 
فدا کرده‌اند. قیام‌هایی که در مقابله با ستم در دوره‌های 
مختلف تاریخی در جای‌جای جهان و ازجمله ایران رخ 

داده شواهدی در این باره است.
 همچنین در طول این قرن‌ها همواره بشر به دنبال یافتن و 
ساختن انسانی بوده است که به قول قرآن بار امانت الهی 
بر دوش، خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین باشد و 
برای او نیز نمونه‌ای و الگویی نشان داده است تا با پیروی 
از او در این راه سرگشــته و گم‌گشــته نباشد: »لَقَدْ کانَ 

سْوَةٌ حَسَنَة« )احزاب: 21(
ُ
هِ أ لَکمْ فی رَسُولِ اللَّ

انســان آرمانی، انســان کامــل، مؤمن به خــدا و معاد، 
فداکار، قائم و شــاهد بر قســط، مجاهد فی سبیل الله، 
گاهی و  صبور، با گذشــت، مولد، طرفدار عدالــت، آ
آزادی و دشــمن تاریکی و ظلمت، موجودی که تنبل و 
بیکاره و سربار جامعه نیست برخی از این ویژگی‌های در 
جُلَینِ  هُ مَثَلً رَّ این آیه قرآن به چشم می‌خورد: »وَ ضَرَبَ اللَّ
بْکمُ لَ یقْدِرُ عَلی شــیءٍ وَ هُوَ کلٌّ عَلی مَوْلَئهُ 

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
أ

مُرُ بِالْعَدْلِ 
ْ
تِ بخِیرٍ هَلْ یسْتَوِی هُوَ وَ مَن یأ

ْ
ههُّ لَ یأ ینَمَا یوَجِّ

َ
أ

سْتَقِیم« )نحل: 76( وَ هُوَ عَلی صِرَاطٍ مُّ
 و نیــز در کنــار آن انســان نمونه، همــواره در پی ایجاد 
جامعــه‌ای آرمانی یا بــه قولی مدینه فاضلــه آن‌چنان ‌که 
افلاطون می‌گفت یــا آن‌طور که فارابی تعریف می‌کرد، 
جامعه‌ای که در آن انسان‌های شایسته حکمرانی می‌کنند، 
جامعه‌ای که در آن از فقر و ظلم و بی‌عدالتی و گرسنگی 
و جهل و نادانی و استبداد خبری نیست و جامعه‌ای آزاد و 
سربلند. جامعه‌ای که قرآن آن را این‌طور تعریف می‌کند: 

چگونه از آرمان‌گرایی
 تهی شدیم؟
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تِیهَا رزق‌ها 
ْ
ةً یأ طْمَئنَّ هُ مَثَلً قَرْیةً کانَتْ ءَامِنَةً مُّ »وَ ضَرَبَ اللَّ

هُ لِبَاسَ  ذَاقَهَا اللَّ
َ
هِ فَأ نْعُمِ اللَّ

َ
ن کلُ مَکاَنٍ فَکفَــرَتْ بِأ رَغَدًا مِّ

الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کانُواْ یصْنَعُون« )نحل: 112(
در طــول تاریخ نیز تلاش مصلحان اجتماعی و قائلان به 
کرامت انسانی همواره در راه تربیت چنین انسان‌هایی و 
نیز تأســیس چنین جوامعی بوده است. جامعه‌ای که در 
آن شاهد اقداماتی نظیر نابود‌کردن منابع انسانی و طبیعی 
واْ  حَلُّ

َ
هِ کفْرًا وَ أ لُواْ نِعْمَتَ اللَّ ذِینَ بَدَّ  لَمْ تَرَ إِلی الَّ

َ
نباشــد: »أ

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار«. )ابراهیم: 28( و یا: »وَ إِذَا تَوَلی سَعَی 
هُ  سْلَ وَ اللَّ رْضِ لِیفْسِــدَ فی‌ها وَ یهْلِک الْحَرْثَ وَ النَّ

َ
فی الْ

لَ یحِبُّ الْفَسَاد« )بقره: 205(
این معانی و تعابیر و این نحوه نگرش به انســان و جامعه 
در طول تاریخ با برداشت‌های و تفاسیر متنوع و در برخی 
موارد حتی متفاوت و متناقض وجود داشــته است. ولی 
همگان در اینکه باید در طول زندگی خویش برای خود 
سرمشــقی و نمونه و الگویی در ذهن بپرورانند تردیدی 
نداشتند؛ بنابراین چنین انسانی و چنین جامعه‌ای نه یک 

رؤیا بلکه خواسته همیشگی بشر بوده است.
این انســان نمونه که در نزد هریک از اقوام، فرهنگ‌ها و 
پیروان مکاتب گوناگون تبلوری و مصداقی داشــت در 
نزد شیعیان با الگوهایی چون علی، فاطمه، حسین معرفی 

می‌شد.
اما همچنان که می‌دانیم این مفاهیم نیز همچون بسیاری 
از آموزه‌های گران‌قدر مذهبی دســتخوش تحریف شد 
و ایــن الگوها، الگوهایی فرازمینی و آســمانی شــدند. 
الگوهایــی غیرزمینی که به درد زندگی ما نمی‌خوردند و 
به قول شــریعتی: مرتجع می‌گفت اما این محمد و علی 
و حسین‌اند که می‌توانند که این‌چنین زندگی‌ای را برای 

خویش بسازند و این‌چنین زنده بمانند.
با آن نگرش الگوی جامعه نمونه به امری دســت‌نیافتنی 
تبدیل شد و فقط در زمان پایان غیبت و ظهور امام زمان 

دست‌یافتنی و ممکن می‌شد.
این مفاهیم برجسته که در گذشته تنها اسیر تفسیر خرافی 
و ضــد مذهبی بود در قرون جدیــد و به دنبال تحولاتی 
که در عرصه جهان صنعتی و دنباله آن پیدایش استعمار 
رخ داد از ســوی مترجمان رســمی و غیررســمی یار و 
همکار جدیدی یافت. همان‌که شــریعتی متجددشــان 
می‌خوانــد و حرکــت آن‌هــا را در نفی انســان و جامعه 
آرمانی چنین تشــریح می‌کرد، متجدد می‌گفت: این‌ها 
اتوپیاگری است، خیال اســت، ایده‌آلیسم مطلق است. 
انسان بر اساس غریزه ســاخته ‌شده است... خودسازی 
انســان علی‌رغم محیط، علی‌رغــم دعوت‌ها، علی‌رغم 
تبلیغ، علی‌رغم نظام طبقاتــی، علی‌رغم نظام اقتصادی 

و سیاســی و... دعوت به یک اعجاز است و 
اعجاز امکان عملی نــدارد. یک جوان امروز 
نمی‌تواند ســاختمان وجودی‌اش را بر اســاس 
ارزش‌های مطلق اخلاقی، بر اثر آرمان‌هایی که 
ما در قهرمانان و رب‌النوع‌ها می‌ســتاییم بسازد 
و تمام شــصت، هفتاد کیلو تنش سراپا عشق، 
طاعت، خلوص و فدا شــدن برای ایمان باشد 

چنین چیزی ممکن نیست.
با ایــن وجــود و علی‌رغم تزریــق این معارف 
مسموم و تحریف‌شده، به‌تدریج و با تحولات 
فکری در جهان و در میان اندیشمندان و به‌تبع 
آن در ایران با تغییر، دگرگونی و رشد و تکامل 

روبه‌رو شــد. در میان اندیشمندان نوگرای اسلامی شاید 
بتوان گفت که مهم‌ترین و نخستین تکان فکری را سید 
جمال‌الدین اسدآبادی در این نوع نگرش به جهان، دین 
و کشــور آغاز کرد و تلاش کرد تا الگوها و ارزش‌های 
مســتتر در مکتب بــرای رهایــی از عقب‌ماندگی به کار 

گرفته شود.
پس از سید جمال، نوگرایان دینی یا به تعبیری روشنفکران 
مذهبی همواره در این راه تلاش‌هایی داشــته‌اند. تلاش 
این دســته از مصلحان اجتماعــی در ایران همواره بر این 
اســاس اســتوار بود تا در کنار مبارزه بــا پیرایه‌ها و ارائه 
تعریف جدید از دیــن و مفاهیم دینی، با نگاه به تاریخ، 
الگوها و نمونه‌های آرمانی از شخصیت‌هایی ارائه کنند 
که نسل هم‌زمان آن‌ها بتواند با الگوگیری و نمونه‌سازی 
از آن‌هــا در مقابل نمونه‌های دروغینی که به وی نشــان 
داده می‌شــد، راه جدیــدی در زندگی خــود پیدا کند. 
مهم‌تریــن آن‌ها در خارج از ایــران مرحوم عبده، محمد 
اقبال و در ایران نیز از همه مهم‌تر کســانی چون بازرگان 
و طالقانی در زمره نواندیشــانی بودنــد که در این زمینه 
کوشــش‌هایی را آغاز و با ارائه تفسیری جدید از مفاهیم 

دینی راه را برای نسل بعد از خود هموار ساختند.
تلاش‌های احیاگران دینی در دهه 1340 شمسی در ایران 
از سوی کسانی همچون دکتر شریعتی در زمینه نظری و 

حنیف‌نژاد و دوستانش در زمینه عملی دنبال شد.
دکتر شــریعتی با نگاه تازه خود به شخصیت‌های صدر 
اســام توانست تا نســل جوان دوره خود را با نمونه‌های 
راســتین و الگوی‌های آرمانی آشنا ســازد و علاوه برآن 
نمونه‌هایــی نیز از شــخصیت‌های معاصــر را به جامعه 
معرفی کرد. بازتعریف شریعتی از علی، فاطمه، حسین، 
امام سجاد، ابوذر، سلمان و... سبب شد تا نسل جوان و 
مبــارز آن دوران که به‌جز الگوهای انقلابی دوران خود، 
نمونه‌ای برای پیروی و به‌ویژه نمونه‌ای مذهبی در پیرامون 
خود نمی‌دید با چهره‌هایی مأنوس شود که گرچه قبلًا نام 
آن‌ها را شنیده بود ولی از عمل آن‌ها و زندگی آن‌ها چیز 

زیادی نمی‌دانست.
در میان چهره‌های معاصر هم شــریعتی ســخت در پی 
معرفی الگوهای آرمانی خود به جامعه بود. در جامعه‌ای 
که در آن رضاشــاه پهلوی و فرزندش و تنی چند همچو 
آن‌ها تکریم و تقدیس می‌شــدند و یا با تبلیغ برای فلان 
هنرپیشه و خواننده مبتذل تلاش زیادی برای الگوسازی 
صــورت می‌گرفــت، شــریعتی مصــدق را به‌عنــوان 

سیاستمدار ملی و مردمی مطرح ساخت.
در کنار کسانی چون شریعتی، پیدایش یک نسل جدید 

نیز به این حرکت جانی مضاعف داد.

از بعد از 15 خرداد 1342 با تغییر مشی مبارزه جوان‌هایی 
از جان گذشــته که شکســت پارلمانتاریســم و مبارزه 
سیاسی مسالت‌‍جویانه را تجربه کرده بودند با بهره‌گیری 
از تجربیــات انقلابیــون الجزایری، ویتنامــی، امریکای 
لاتین، فلسطین روی به‌سوی مبارزه مسلحانه با رژیم شاه 

آوردند.
جدای از درســتی یا نادرســتی آن مشــی و کارآمدی یا 
ناکارآمدی آن، آن‌ها به نمونه‌هایی از انسان‌هایی جانباز، 
فداکار و نمونه تبدیل شــدند. محمد حنیف‌نژاد، سعید 
محســن، اصغر بدیع‌زادگان، رضایی‌هــا، ناصر صادق، 
کاظــم ذوالانوار و ده‌ها چهره دیگر در میان مذهبی‌ها و 
پویان، حمید اشــرف، احمدزاده‌ها، نابدل و دیگران در 
میان نیروهای مارکسیســت به الگوهای نسل خود تبدیل 

شدند.
اما زمانه به‌تدریج رو به‌ســوی تغییر نهاد. بعد از پیروزی 
انقلاب ســال 1357 به‌تدریــج آرمان‌ها رنــگ باختند 
و جای خــود را بــه نمونه‌های جدید دادنــد. به‌تدریج 
ایدئولــوژی بــه امــری مذموم تبدیل شــد. ســخن از 
ایدئولوژی، ســخن گفتن از استبداد تلقی شد. همان‌ها 
که خود قرن‌ها به دنبــال جا انداختن ایدئولوژی و تفکر 
خود نه‌تنها در جامعه خود بلکه بر سراســر جهان بودند 
و سرمایه‌داری لیبرال را آخرین مرحله تمدن بشری تبلیغ 
می‌کردنــد این‌طور بــرای ما جا انداختند که ســخن از 
ایدئولوژی، آرمان و مقولاتی از این دست بود که ما را به 

وضعیت امروزین دچار ساخت.
و مــا نیز که دســتاوردهای خود را بربــاد رفته می‌دیدیم 
به‌جای جمع‌بندی از علــل و عوامل ناکامی‌ها و به‌جای 
شــناخت و تبیین راه‌های برون‌رفت از وضعیت جدید به 
راحت‌تریــن کار روی آوردیم؛ پشــت‌کردن به باورهای 
خود؛ و نه‌تنها که خــود مأیوس و ناامید از رحمت الهی 
شدیم که معدود کسانی نیز که به حکم الهی بر سر پیمان 
خود ایستاده بودند را نفی کردیم و آن‌ها را از ادامه روش 

و منش خود بر حذر داشتیم.
اما چه عواملی باعث شــد که ما بــه روزگار امروز دچار 
بشویم و آرمان‌خواهی و آرمان‌خواهان به سرنوشتی چنین 
دچار شــوند. خانم شریعتی آرمان‌گرایی را نقد کردند و 
در این بــاره نقدهایی به هدی صابــر و نیز مرحوم دکتر 
شــریعتی وارد کردند. بحث من بر ســر نقد نیست بلکه 
بر ســر نفی اســت. در اینجا به چند عامل مؤثر در نفی 

آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی اشاره می‌کنم.
عوامل مبارزه با آرمان‌گرایی

چنین به‌نظر می‌رســد عوامل زیر در نفــی آرمان‌گرایی 
نقش داشته‌اند:

1. تبدیل نهضت به نظــام: بعد از قرن‌ها 
مبارزه سرانجام در سال 1357 مردم ایران شاهد 
برافتادن نظام ســلطنتی بودند. نظامی برآمده از 
خواست عمومی، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی 
که قصد دگرگونی ایران و همه جهان را داشت. 
نظامی با شــعارهای آزادی، استقلال، برابری، 
ایجاد و برپایی حکومت عدل علی و... نظامی 
که در آن یک موی کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان 

برتری داشت.
اما به‌رغم این شعارها، همچون همه انقلاب‌ها 
و حرکت‌هــای اجتماعی تبدیــل این نهضت 
انقلابی به نظام سیاسی موجب شد تا به‌تدریج 
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و با گذشــت زمان در صحنه عمل و در واقعیت جامعه، 
مســائل نو و جدیدی رخ دهد. اگر در سال‌های ابتدایی 
موضوع فقر، بی‌عدالتی، شکاف طبقاتی و ناهنجاری‌های 
اجتماعی دیگر، موضوعی به‌جامانده از دوران گذشته و 
محصول نظام طاغوت به شمار می‌رفت، با گذشت زمان 
ناکارآمدی‌ها، نداشتن برنامه‌های رشد و توسعه برای غلبه 
بــر ضعف‌ها و مشــکلات قدیم و جدید، فســاد تازه به 
دوران رســیده‌ها و در کنار آن‌ها کارشکنی‌های دشمنان 
داخلی و خارجی ســبب شد تا به‌تدریج گرد نومیدی و 
یأس بر جامعه پاشیده شود و نسل‌های جدید که از طلا 
گشتن خود و پدرانشان نومید شده بودند دربه‌در به دنبال 
الگوهــا و نمونه‌های جدید برآیند. در این جســت‌وجو 
آن‌هــا نه‌تنها مس شــدن را قبول کردنــد، بلکه در عمل 

معلوم شد که حتی به کمتر از مس نیز قانع شدند.
در تغییــر این الگوها عملکرد سیاســی نظام مســتقر، و 
مخالفانــش توأمــان تأثیر داشــتند. در یــک طرف این 
داســتان، حاکمیتی قرار داشــت که علاوه بر عملکرد 
ضعیــف و ناکارآمد با نفی همان متفکــران و مصلحان 
و اندیشمندان همچون شــریعتی و طالقانی و بازرگان و 
دلسوزانی که دل در گرو آینده این سرزمین و مردمانش 
داشــتند و جایگزین ســاختن آن‌ها و آموزه‌های آن‌ها با 
رویه‌ای ســطحی از آموزه‌های دین و بر سر کار آوردن و 
میدان دادن به ســخن‌وران و ذاکرانی سطحی و بی‌محتوا 
هِ  اسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّ يْتَ النَّ

َ
موجب شدند تا به‌جای رَأ

شاهد یخرجون الناس باشیم.
از ســوی دیگر مخالفان آن‌ها و به‌ویــژه آن‌ها که با تکیه 
بر مذهب حرکت می‌کردند نیز دســت‌کمی از این‌ســو 
نداشــتند. همان‌هایی که با تکیه ‌بر اســلحه می‌خواستند 
یک‌شبه نظام مســتقر را واژگون سازند و بساط خویش 

بگستران‌اند.
در نتیجــه تقابل این دو که هرکدام نیز پایگاهی بزرگ یا 
کوچک در میان مردم داشــتند آنچه از میان برداشته شد 
به‌جز آثار انسانی و مادی که به حذف بسیاری انجامید، 
از معنا تهی شــدن آرمان‌ها و خواسته‌هایی بود که قرن‌ها 
برای آن‌ها مبارزه شــده بود و در راه آنچه بسیار حلاج‌ها 
بر ســر دارها رفته بودند و چه جان‌های عزیزی که بر سر 
آن گذاشته و خون‌ها به‌پای آن ریخته شده بود و درنتیجه 
شــاهدان بی‌ثمر بودن آن شــعارها و آرمان‌ها، آن‌ها را به 
کنــاری نهاده و به موجــودی بی‌آرمان، بی‌نمونه و یله و 

رها تبدیل شدند.
2. عملکــرد روشــنفکران: دومین عامــل و به زیر 
ســؤال رفتن آرمان‌ها، عملکــرد روشــنفکران بود. این 
روشــنفکران خود از سه دسته مهم مذهبی، مارکسیست 

و لائیک تشکیل می‌شدند.
ســکولارها و لائیک‌ها از دو دســته دیگر زودتر به نفی 
آغاز کردند. آن‌ها که به لحاظ ایدئولوژیک پایبندی‌های 
خاص دو دســته دیگر را نداشتند بعد از گذشت چندی 
از انقلاب با برآورده نشــدن خواست‌های نظری و عملی 
خویش ابتدا به مقابله با نظام جدید و ســپس به مقابله با 
اسلام و سرانجام به مقابله با همه‌چیز برخاستند. انقلاب 
امــری مذمــوم و موهــوم، آرمان‌گرایی راهی به‌ســوی 
ناکجاآباد و اسلام مکتبی و دینی متعلق به قرون گذشته 
بــود و خلاصه همه‌چیز را باید به خاک ســپرد. از نگاه 
آن‌ها انســان دنیای جدید نیازی به ایــن امور ندارد. نقد 
دولت موقت و شــخص مهندس بازرگان و دوســتانش 

از ایــن منظر صورت می‌گرفت. گام بعــدی در این راه 
دکتر شــریعتی بود که در جریــان انقلاب به‌عنوان معلم 
انقــاب نامش به میان بود و حتی مخالفان فکری او نیز 
بر تأثیــر وی بر روند تحولات ایران در ســال‌های پایانی 
رژیم پهلوی اذعان داشتند. شریعتی ابتدا به‌عنوان کسی 
که مدرک دکترایش زیر سؤال است، بعد به‌عنوان فردی 
بی‌ســواد، بعد فــردی که نظریه ولایت‌فقیه برخاســته از 
نظریه امت و امامت اوست و... آماج تندترین حملات 
و کوبنده‌ترین نقدهای این گــروه قرار گرفت و این در 
حالی بود که حتی یک اثــر جدی انتقادی که نظریات 
شــریعتی را واکاوی کرده و نظریات نادرست وی را از 
منظر جامعه‌شناسی و یا فلســفی به رشته تحریر درآورده 
باشد منتشر نشد. حداکثر توان منتقدان جدای از درستی 
یا نادرســتی، در اندازه یک مقاله بیش نبود. مقالاتی که 
گل آن‌هــا و ثمره نهایی آن‌ها که چندی پیش به رشــته 
تحریر درآمد و شریعتی و داعش را در کنار هم نشاند و 
شــیعه صفوی را چهره واقعی اسلام و شیعه معرفی کرد. 
تا آنکه کســی از درون نظام با انگ خیانت و همکاری 

شریعتی با ساواک به مدد این گروه‌ها آمد.
این دســته از منتقدان در کنار حملات علیه شریعتی به 
سراغ اعضای سازمان‌های چریکی و معتقدان به جنبش 
مســلحانه رفتند و از چــپ و مذهبی از حنیــف نژاد تا 
امیرپرویز پویان و از حمید اشــرف تا مصطفی شعاعیان 
کنده  را به‌عنوان جوانانی کم‌خرد که چون کله‌هاشــان آ
از کتــاب نبوده و از علم شــریف هرمنوتیک چیزی به 
گوششان نخورده و به علت ماندن در خانه‌های تیمی از 
جامعه خود بی‌خبر بوده‌اند، موجوداتی که صرفاً به دلیل 
نداشتن خبث طینت قابل صرف‌نظرکردن‌ هستند که در 

غیر این صورت باید محاکمه می‌شدند.
یکی از آغازگران این دسته معاون سابق دانشکده ادبیات 
دانشــگاه مشــهد بود و ادامه‌دهندگانش که اینک بسیار 
تکثیر یافته‌اند اکنون با انتشــار نشــریاتی متعــدد هر از 
چندگاهی به جان امثال شــریعتی و مجاهدین و فدایی‌ها 

می‌افتند و در میدانی خالی ‌ترک‌تازی می‌کنند.
اما دسته دوم این نفی‌کنندگان روشنفکران چپ‌گرایی 
بودنــد که بعــد از ضرباتی که از جمهوری اســامی 
دریافــت کردنــد برخی عمرشــان بــه پایان رســید و 
برخــی دیگر تتمــه نیروهای خود را جمــع کردند و به 
خــارج از مرزها شــتافتند. این‌ها که گل سرسبدشــان 
فداییــان اکثریــت بودند بعــد از چرخش‌های بســیار 

آنگاه‌که با مســئه‌ای به نام فروپاشــی برادر بزرگ همه 
مارکسیســت‌های جهان روبه‌رو شــدند به نفی خود و 
نظریه مارکسیسم و خلاصه همه اصول و اعتقادات خود 
دست زدند. در کنگره دوم سازمان چریک‌های فدایی 
اکثریت که در ســال 1370 شمســی برگزار شد گذار 
از مارکسیســم صریحاً مطرح و باور و پیروی از دانش 
جدید بشــری جایگزین نظام فکری- فلســفی خاص 
شده بود: »سازمان ما یک سازمان ایدئولوژیک، یعنی 
ســازمانی که از نظام فکری ـ فلســفی خاصی پیروی 
می‌کند، نیســت و در تدوین و تنظیم برنامه، خط‌مشی 
سیاســی و امور تشــکیلاتی خود، از مجموعه اندیشه 
و دانش پیشــرو و معاصر بهره می‌گیرند. ســازمان ما 
مدافع حقوق بشــر و دموکراســی، عدالت اجتماعی، 
رشــد اقتصادی و رفاه مردم است و در راستای باور به 
ارزش‌های انسانی و عموم بشری، خواهان تأمین منافع 
ملی و استقلال کشور، صلح و ارزش‌های سوسیالیستی 

می‌باشد.«
از سوی دیگر حزب توده نیز که پدربزرگ همه چپ‌های 
ایــران به شــمار می‌رفت و خود را صاحب کســوت در 
مارکسیســم ایرانــی می‌دانــد آن‌چنان بعد از بازداشــت 
رهبرانش به قهقــرا رفت که دیگر جایی برای دفاع از آن 
باقی نماند. اعترافات هولناک آن‌ها به جاسوســی برای 
شــوروی و نیز خیانت به ایــران آن‌قدر واضح بود که هر 
بیننده و ناظری را نســبت به هرچه سیاســت، انقلاب، 

آرمان‌خواهی و مسائلی از این دست متنفر می‌کرد.
 عاقبــت حزب توده کــه در زمینــه تجدیدنظرطلبی ید 
طولایی دارد به جایی رسید که در سال‌های اخیر به دفاع 
از مواضع مســکو بعد از فروپاشــی و رهبر آن ولادیمیر 

پوتین رسید.
اما در میان نیروهای روشــنفکر مذهبــی، جریانی که از 
اواخر دهه 1360 و شــاید هم کمی زودتر شروع به طرح 
نظریات خــود کرد عامــل دیگری برای رشــد از خود 
بیگانگــی، نفی آرمان‌خواهی و موضــوع مورد بحث ما 

شد.
ریشــه‌های این تفکر به فلسفه غرب و ازجمله انگلستان 
و اندیشــمندانی همچــون پوپــر و هایــک و امثالهــم 
بازمی‌گشــت که توســط طرفداران آن‌ها در ایران مطرح 

شد.
معتقدان به اندیشــه‌های فلســفی غرب به‌تدریج با طرح 
دیدگاه‌های خود در زمینه‌های گوناگون نظریات خود را 

شرح و بسط دادند.
اگرچه اینجا محل بحث درباره درســتی یا نادرستی این 
نظریات نیســت و اصولًا داوری درایــن باره صلاحیت 
خــاص خود را می‌طلبد، ولی درباره تأثیر گســترش این 
نظریــات در میان نیروهــای فعال اجتماعی و سیاســی 
می‌توان به بحث نشست. آنچه ملموس و محسوس است، 
آنکه با گسترش این نظریات به‌تدریج نوعی عمل‌گرایی 
و پراگماتیسم جانشــین باورهای پیشین شد. بسیاری از 
باورهای گذشته در نشــریات و سخنرانی‌های قائلان به 
این نظریات جدید نفی شد و یک نوع نسبی‌گرایی بدون 

پشتوانه علمی و ایمانی ترویج و تبلیغ شد.
تقدس‌زدایی از باورهای دینی بدون آنکه جانشین مناسبی 
برای باورهای قدیم ارائه شود نوعی لاقیدی و بی‌توجهی 
بــه مبانی را در میــان همان بچه‌هــای مذهبی قدیمی و 

به‌ویژه در میان نسل جدید دامن زد.
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3. در میانه این هیاهو و در حالی که تلاشی 
همه‌جانبه برای جاانداختن این نظر که دوران 
این حرف‌ها به سر آمده است در جریان بود، 
آن موج و ســیل نابودکننــده‌ای که از دوران 
پیدایش استعمار فعالیت آن آغازشده بود نیز 
کمــاکان به کار خود ادامــه داد و این بار و 
در این دوران به کمک رســانه‌های همگانی 
و تکنولوژی‌های جدیــد روزبه‌روز بر حجم 

فعالیت‌های آن افزوده شد.
نگاهــی به برنامه‌های رادیوهــا، تلویزیون‌ها، 
سایت‌های خبری و غیر‌خبری که تعداد آن‌ها 
از شمارش خارج است شاهد این مدعاست.

نفــی ارزش‌ها و هر آنچه به حــذف هویت ملی، دینی، 
فرهنگــی، خانوادگی، قومــی و اجتماعی جوامعی نظیر 
جامعه ما می‌انجامد ازجمله اهداف این رسانه‌ها به شمار 

می‌رود.
ایــن برنامه‌ها به لطــف ضد تبلیغ برنامه‌های رســانه‌های 
دولتــی از نفــوذ و جایــگاه زیــادی در میــان بینندگان 

برخوردار شده است.
وظیفه اصلی این برنامه‌هــا هویت‌زدایی و تغییر فرهنگ 
بومــی و ارائــه نحوه زیســت جدید بر مبنــای فرهنگ 
غربــی و ازجمله تبلیغ اباهه‌گــری، مصرف‌زدایی و نفی 

آرمان‌های ملی، مذهبی و فرهنگی است.
در زمینه سیاســی نیز هدف تحریف چهره‌های سیاسی 
و فرهنگــی و قلــب واقعیت‌هــای تاریخی اســت. این 
جریــان برای نفــی چهره‌های آرمانــی همچون مصدق 
بــه بزرگ‌نمایی چهره‌هایــی همچون ســید ضیا‌‍ءالدین 

طباطبایی یا قوام‌الســلطنه می‌پردازد یا فیلسوفی را الگوی 
فلســفه اســامی معرفی می‌کند که نظریه‌پــرداز رژیم 
اســتبدادی بوده است و خود با افتخار از توجیه اقدامات 

دشمنان آزادی یاد می‌کند.
کارکــرد این امواج تبلیغی کارکردی عمومی اســت و بر 
روی همه اقشــار مخاطب خود تأثیر دارد. برخلاف نوع 
دوم یعنی نظریه‌پردازی‌های متفکران که در میان اقشــار 

تحصیلکرده و متوسط بیشتر تأثیرگذار است.
سخن آخر

در این شــرایط آن معدود کســانی که با این سیل همراه 
نمی‌شوند طبیعتاً انگشت‌نما می‌شوند. گفتار آن‌ها خلاف 
عادت و عمل آن‌ها خلاف آمد محسوب می‌شود. البته 
این‌ها نیز خود بر دو دســته تقســیم پذیراند. گروهی که 
فقط در حرف و ســخن بر ارزش‌هــا و آرمان‌های خود 
کیــد می‌ورزند و به هنگامه عمل و آزمایش ســعی در  تأ
گذار مســالمت‌آمیز از کنار رخدادهــا دارند، این گروه 

همواره در تلاش‌اند تا با تکیه بر اصل نسبیت 
میان بد و بدتر، انتخاب کنند.

و اما گروه دوم که به قول امام حسین )ع( 
دین، لقلقه زبان آن‌ها نیست و برای گذران 
عمر و معیشــت اظهار دینداری نمی‌کنند. 
دین برای این دســته اعتقادی پایدار است 
که تا پایان حیات خود بر سر پیمان خود با 
آن اســتوار می‌مانند: »فاذا محصوا بالبلاء 
قل الدیانون«؛ کسانی که به قول امام علی 
)ع( در آســمان‌ها معروف‌انــد و در زمین 
مهجور. هدی صابر ازجمله این دسته دوم 

بود.■
پی‌نوشت:

1. این یادداشــت با عنوان »چرا ســخن گفتن از هدی دشوار 
است؟« به قلم محمد رضایی در پایگاه اینترنتی هدی صابر در 

دسترس علاقه‌مندان است.
2. این یادداشــت با عنوان »وضع آرزوهایت چطور است« در 
شــماره 91 دوماهنامه چشــم‌انداز ایران )اردیبهشــت و خرداد 

1394( منتشر شده است.
3. استابلیشمنت: قدرت مسلط- قدرت اجتماعی كه از طریق 
به خدمت رفتن نهادهــا اعمال قدرت می كند، مثلًا گفته می 

شود استابلیشمنت قدرت/ استابلیشمنت روحانیت و...
4. پرتابل  بــه معنای قابل حمل و نقل اســت. جمع و جور- 
كلمه‌ای است فرانسوی و مثلًا درباره كامپیوترهای كوچك و یا 
تلفن های موبایل به كار برده می شود )موبایل معادل انگلبسی 
آن است( این اصطلاح خود هدی است: خدای پرتابل: یعنی 

خدای جمع و جور و كوچك و قابل جا‌به‌جا شدن.
5. اگزوتیــك: ناآشنا-غریبه-دوردســت-اطلاق می‌شــود به 
موقعیت‌هــا، ایده‌هــا و رفتارهایی كه در  هر فرهنگی ناآشــنا 

می‌نماید و متعلق به جاهای دور از دور دست  آمده. 
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